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Abstract
With a precise understanding of the concept of absolute authority [or guardianship] 
(Wilāyat Mutlaqa), many of the theological dimensions of the Shi’a school of thought 
regarding the character of Lady Fāṭima (S.A.) can be analyzed and explained. Many 
devotees of the Prophet’s Household (AS) have chosen the language of poetry, which 
has always been of interest and appeal to audiences, to interpret the mystical concept of 
Wilāyat based on their own intellectual system. In other words, from the time of Nasir 
Khusraw (d 481/1088) until now, a significant number of early poets have reflected the 
sacred ranks and the status of the absolute authority of Lady Fāṭima (S.A.) in their works 
to respond to some ambiguities and undue arguments—such as agency in creation—by 
referring to this status. This intellectual movement has also been expanded and developed 
in contemporary poetry by using newly coined expressions and concepts constructed 
around the axis of Wilāyat. In Persian poems, absolute authority is considered the closest 
being to God in the descending order and a level of essential perfection in the ascending 
order of creation. In this ascending order, the “Walī” (guardian/saint) is considered the 
intermediary of constant grace and, through spiritual intervention in the affairs of this 
world and the hereafter, provides the means for the growth and development of devotees 
and Shi’a Muslims. The main question of the research is how poets have represented 
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the status of Wilāyat of Lady t Fāṭima (S.A.) in the descending and ascending order of 
creation. The research findings show that contemporary poets have considered Lady 
Fāṭima’s acceptance of the Wilāyat of Mawlā ʿAlī (A.S.) as a manifestation of the flow of 
grace and the transmission of Wilāyat. Also, the perception of her as the ultimate cause of 
creation in poetic language is more about seeking blessing and expressing devotion than 
proving real agency in the system of creation. 
Keywords: Theoretical Mysticism, Fāṭima-oriented (Fatimid) Poetry, Arrangement of the 
System of Existence, Absolute Authority (Wilāyat Mutlaqa), Lady Fāṭima (AS) 
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چکیده
درباره  تشیع  مکتب  اعتقادی  ابعاد  از  بسیاری  می‏توان  مطلقه،  ولایت  مبحث  دقیق  شناخت  پرتو  در 

کرد. بسیاری از دوستداران خاندان پیامبر؟ص؟، زبان شعر  شخصیت حضرت فاطمه؟سها؟ را تحلیل و تبیین 

را که همواره مورد توجه و اقبال مخاطبان قرار داشته، برگزیده‏اند تا مقولۀ عرفانیِ ولایت را بر پایۀ منظومۀ 

فکری خویش تفسیر کنند.

مقام  و  قدسی  مراتب  متقدّم،  شاعران  از  قابل‏توجهی  شمار  کنون،  تا ناصرخسرو  روزگار  از  دیگر،  بیانی  به‏ 

ولایت مطلقۀ حضرت فاطمه؟سها؟ را در آثار خود بازتاب داده‏اند تا با استناد به این مقام، به برخی ابهام‏ها 

ل‏های ناروا -همچون فاعلیت در آفرینش- پاسخ دهند. این جریان فکری در شعر معاصر نیز با  و استدلا

اشعار  در  است.  یافته  گسترش  و  بسط  ولایت،  محور  حول  برساختۀ  مفاهیم  و  نوپدید  تعابیر  از  بهره‏گیری 

کمال جوهری در  فارسی، ولایت مطلقه به ‏معنای نزدیک‏ترین موجود به حق در سیر نزولی، و مرتبه‏ای از 

سیر صعودیِ آفرینش دانسته شده است. »ولیّ« در این سیر صعودی، واسطۀ فیض مدام شمرده می‏شود 

و با تصرف معنوی در امور دنیا و آخرت، موجبات رشد و پرورش ارادتمندان و شیعیان را فراهم می‏سازد.
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صعودی  و  نزولی  سیر  در  را  فاطمه؟سها؟  حضرت  ولایی  مقام  شاعران،  که  است  آن  پژوهش  اصلی  پرسش 

آفرینش چگونه بازنمایی کرده‏اند.

که شاعران معاصر، ولایت‏پذیری حضرت فاطمه؟سها؟ از مولا علی؟ع؟ را  یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد 

نمودی از جریان فیض و سریان ولایت دانسته‏اند. همچنین، تلقی از حضرت به‏عنوان علت غایی آفرینش، 

در زبان شاعرانه، بیشتر ناظر به تبرّک و ابراز ارادت بوده است تا اثبات فاعلیت واقعی در نظام خلقت.

کلیدواژه‏ها: عرفان نظری، شعر فاطمی، چینش نظام هستی، ولایت مطلقه، حضرت فاطمه؟سها؟
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1.م قدمه

شـکوفایی ادب فارسـی پـس از اسالم، مرهـون حضـور اندیشـه‏های ژرف دینـی و معـارف اسالمی 

اسـت؛ اندیشـه‏هایی کـه خاسـتگاه آنهـا، دانـش و بینـش مذهبـی و عرفانـیِ شـاعران و نویسـندگان 

مسـلمان بوده اسـت. در این میان، شـعر فاطمی با بیانی گاه دقیق و اسـتدلالی، و گاه با بهره‏گیری 

از تعابیر شـاعرانه، همواره بسـتری برای تبیین و ترویج مباحث فلسـفی‏-عرفانی مکتب شـیعه بوده 

است. حتی در روایت رویدادهای زندگی حضرت فاطمه؟سها؟ و تلمیح به احادیث مربوط به شأن 

و منزلـت ایشـان، می‏تـوان بن‏مایه‏هـای عرفانیِ پنهان و پیدایـی را یافت که بازتابی از خلاقیت‏های 

ذهنی و ذوقی شـاعران به شـمار می‏آید. این تصویرسـازی‏ها صرفاً شـرح وقایع تاریخی نیسـتند؛ اما 

، سـخنانی کاذب نیز به ‏شـمار نمی‏آیند؛ بلکه جلوه‏هایی از احسـاس و ادراک قلبی  از سـوی دیگر

شاعرند که در قالبی ادیبانه به مخاطب منتقل شده‏اند.

، مفاهیم مرتبط با ولایت مطلقه در اشعار فاطمی، همواره با نگاهی حق‏مدار و مشروع  به ‏بیانی دیگر

مطرح شـده‏اند؛ بیانی که بیشـتر از باب تبرک و اظهار ارادت ارائه شـده تا اثبات فاعلیت حقیقی. 

، مقـام آن بانـوی بـزرگ اسالم با نگرشـی نو و عمیق و با زبانـی ادبی و اثرگذار به تصویر  از ایـن رهگـذر

کشیده شده است.

بـا توجـه بـه اینکـه تحلیـل و تبییـن مباحـث مربـوط بـه ولایـت از طریـق اشـعار فارسـی نیـز ممکـن 

اسـت، و از آنجـا کـه شـناخت عمیـق ولایـت مطلقـه -به‏مثابـۀ باطـن نبـوت- تأثیر چشـمگیری در 

بهره‏منـدی از ایـن حقیقـت متعالـی دارد، بررسـی دقیـق و جزءنگرانـهٔ ابعـاد ایـن مقـام، از اهمیـت 

بسزایی برخوردار است.

پژوهـش حاضـر بـا روش توصیفی‏-‏تحلیلـی، به بررسـی نحوهٔ بازتاب مفهوم ولایت مطلقه در اشـعار 

فارسـی می‏پـردازد. هـدف اصلـی ایـن مطالعـه، تطبیـق شـواهد شـعری بـا مباحـث نظـری ولایـت، 

به‏منظـور برجسته‏سـازی مضامیـن تلطیف‏شـده و هنرمندانـه‏ای اسـت کـه در قالـب شـعر فارسـی 
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توانسـته‏اند آموزه‏هـای بنیادیـن مکتـب شـیعه را در خصوص مقام ولایی حضـرت فاطمهٔ زهرا؟سها؟ 

به تصویر کشند.

در ایـن راسـتا، کوشـش شـده اسـت تـا بـا تحلیـل تعابیـر ادبی و عبـارات شـاعرانه در اشـعار فاطمی، 

مراتب گوناگون ولایت‏مداریِ حضرت فاطمه؟سها؟ واکاوی شود. از عصر ناصرخسرو به بعد، اشعار 

منظومـی به‏طـور کامـل بـه مـدح و منقبـت حضرت فاطمـه؟سها؟ اختصـاص یافته‏انـد؛ درحالی‏که در 

دوره‏هـای پیـش از آن، ایـن سـتایش‏ها عمدتـا در قالب ابیات پراکنده مطرح بوده اسـت )یوسـفی و 

عشقی، ۱۳۸۶: ص۱۵۹(.

در دهه‏های اخیر نیز مجموعه‏های گسترده‏ای از اشعار در مدح آن حضرت گردآوری شده است 

و نویسـندگان بـه تحلیـل مباحـث مرتبـط بـا ولایـت در مهم‏تریـن و جامع‏تریـن مجموعه‏هـای اشـعار 

فاطمی پرداخته‏اند.

2. پیشینه

پژوهشـگران، بیشـتر وقایـع تاریخـی زندگانـی حضرت فاطمـه؟سها؟ و ویژگی‏های اخلاقی ایشـان را در 

قالب شـعر بازتاب داده‏اند؛ با این حال، پیشـینهٔ ولایت‏پژوهی در ادبیات فارسـی، چندان گسـترده 

و منسـجم نیسـت و تحقیقـات صورت‏گرفتـه در این حـوزه، غالباً به‏صورت پراکنده و محـدود ارائه 

شده‏اند؛ ازجملۀ آثاری که به‏اختصار به مبحث ولایت در شعر فارسی پرداخته‏اند، می‏توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

احمدی بیرجندی )۱۳۸۰( در کتاب جلوه‏های ولایت در شعر فارسی )تا سدهٔ نهم(، اصول مذهب 

شیعه را مطرح کرده و وقایع مهمی همچون حادثهٔ غدیر خم، شهادت امام حسین؟ع؟ در کربلا، و 

؟عهم؟ را در اشـعار شـاعران گردآوری کرده اسـت. با این حال، نویسـنده در این اثر  مناقب ائمهٔ اطهار

به‏صورت مستقیم و تفصیلی به بحث »ولایت مطلقهٔ حضرت فاطمه؟سها؟« نپرداخته است.
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دستجردی )۱۳۸۶( در مقاله‏ای با عنوان »مقام عرفانی حضرت فاطمه؟سها؟ را از دیدگاه امام محمد 

« بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه »فقـر و زهـدِ« حضـرت، در روایاتـی از  غزالـی و برخـی عرفـای دیگـر

، یعنـی جهـاد بـا نفـس و  عرفـا منعکـس شـده و نشـان‏دهندهٔ عظمـت آن حضـرت در مقـام فقـر

غرق‏شدن در دریای نامحدود و مطلق هستیِ حق است. نویسنده، به جایگاه حضرت در مباحث 

هستی‏شناسی نپرداخته است.

یوسـفی و عشـقی )1386( در مقالـۀ »سـیمای حضـرت فاطمـه؟سها؟ در آینـۀ شـعر حکیـم سـنایی و 

« مقام شفاعت و القاب حضرت فاطمه؟سها؟ را بررسی کرده‏اند. ناصرخسرو

زمـردی و نظـری )1388( در  مقالـه‏ای پژوهشـی بـا عنـوان »سـیر اندیشـۀ ولایـت در تصوف اسالمی بر 

پایـۀ امهـات کتـب نثـر صوفیانـه« به جریان‏شناسـی نظریۀ ولایـت در کتب نثر عرفانـی پرداخته‏اند و 

خاستگاه مواردی چون انسان کامل، تعداد اولیا و طبقات آنها را تبیین کرده‏اند.

روضاتیـان و اسـکندری )۱۳۸۸( بـه تحلیـل »بازتـاب حمایـت و دفـاع حضـرت فاطمـه زهـرا؟سها؟ از 

کید نویسـندگان بر صفـات اخلاقی حضرت  مقـام ولایـت در شـعر معاصـر فارسـی« پرداخته‏انـد. تأ

فاطمه؟سها؟ است.

مهاجـری )۱۳۸۹( در پایان‏نامـهٔ خـود بـا عنـوان »مقامـات عرفانـی حضـرت فاطمـه؟سها؟«، تالش کرده 

اسـت از منظـر احادیـث و روایـات، حـالات و سـیرهٔ حضـرت و موهبت‏هـای الهـی ایشـان، همچون 

... را به‏عنوان الگویی برای انسان‏ها بررسی کند.  خلقت نوری، ارتباط با غیب، خمیرمایهٔ بهشتی و

در این پژوهش، ابعاد جزئی‏نگرِ ولایت، همچون سریان ولایت، ولایت‏پذیری حضرت فاطمه؟سها؟، 

تصرف معنوی، انسان کامل بودن و غایت خلقت بودن ایشان، در اشعار فارسی بررسی نشده است.

اسکندری )۱۳۸۹( در پایان‏نامهٔ کارشناسی خود با عنوان »تجلیل جایگاه حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ 

« فضایـل اخلاقـی و القـاب حضـرت را از شـعر معاصر اسـتخراج کـرده و  در ادبیـات منظـوم معاصـر

رابطهٔ عاشورا و مهدویت را با زندگی حضرت زهرا؟سها؟ بازگو کرده است.
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کری‏راد )۱۳۹۰( در مقالـهٔ »زهـرهٔ آسـمان، زهـرای زمیـن: تبییـن عرفانـی مقـام فاطمـه  رودگـر و شـا

مفاهیـم  از  مجموعـه‏ای  بررسـی  بـه  قرآنـی،  آموزه‏هـای  و  ثقلیـن  معـارف  براسـاس  زهـرا؟سها؟«، 

پرداخته‏انـد؛ ازجملـه حجـت بـودن ائمـه؟عهم؟، همتایـی علـی؟ع؟، مظهـر پیامبربـودن، حقیقـت 

 ، ، عبودیـت و اخالص در برابـر معبـود، و نیـز کمـالات حقوقـی حضرت، مانند دختـر پیامبر کوثـر

همسر ولی و مادر ائمه بودن.

هندیانی )۱۳۹۲( در پایان‏نامه‏ای با عنوان »بازتاب سیمای حضرت فاطمه؟سها؟ از آغاز شعر فارسی 

تـا دورهٔ صفویـه«، جلوه‏هـای مـادری و همسـری حضرت را بررسـی کرده اسـت. در این پژوهش نیز از 

پرداختن به مباحث ولایت مطلقه غفلت شده است.

بستانی )۱۳۹۲( در پایان‏نامهٔ خود با عنوان »بررسی و تحلیل اشعار حضرت فاطمه؟سها؟ در دیوان پنج 

شـاعر انقلاب«، تلاش کرده اسـت حوادث زندگی حضرت را از دل اشـعار اسـتخراج کند و صنایع 

ادبـی آنهـا را تحلیـل کنـد. در ایـن پژوهـش، به‏طـور ویـژه بـه بررسـی ابعـاد ولایت حضـرت فاطمه؟سها؟ 

در مجموعه اشـعار فارسـی پرداخته می‏شـود و تصور نویسـندگان این اسـت که بررسـی جزئی‏نگرانهٔ 

مباحث ولایت مطلقه در اشعار فاطمی، برای نخستین‏بار مطرح می‏شود.

3.بم ان ینظیر

واژهٔ »ولی« یک واژهٔ قرآنی اسـت و »ولایت« از آن مشـتق شـده اسـت. »ولایت« در لغت، با فتح واو به 

معنای نصرت و محبت، و با کسر واو به معنای سلطنت به ‏کار رفته است )راغب اصفهانی، 1412: 

ص855(. با توجه به سیاق آیهٔ ۵ سورهٔ مریم، مقصود از »ولی« فرزند است. این واژه در معانی دیگری 

« )شـوری: 9( به ‏کار رفته اسـت. بنابراین، دو  « )اسـراء: 11( و نیـز »پـروردگار همچـون »صاحـب« و »یـار

معنای رایج از »ولی« همواره مطرح و محل مناقشه بوده‏اند: یکی، ولی به معنای سرپرست و حاکم؛ 

و دیگری، ولی به معنای دوست، یاور و مصاحب.
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در اصطلاح عرفا، »ولی« دو معنا دارد:

الف( صیغهٔ »فعیل« به معنای »مفعول«؛ یعنی کسی که همواره مورد توجه خداوند است، از هر گناه 

و لغزشی محفوظ می‏ماند و لحظه‏ای به خود واگذاشته نمی‏شود.

ب( صیغـهٔ »فعیـل« به‏عنـوان صیغـهٔ مبالغهٔ فاعل، مانند »کریم«؛ به این معنا که شـخص، همواره و 

بدون سستی به عبادت خداوند مشغول است، از غیرخدا روی می‏گرداند و در پناه الهی از اصرار 

بر گناه مصون است )جلابی هجویری، 1383: ص317(.

ابوعلی جوزجانی معتقد است: »ولی آن است که از حال خود فانی و به مشاهدهٔ حق باقی باشد؛ 

چنان‏کـه نتوانـد از خـود خبـری دهـد یـا جـز در خداونـد آرامـش یابـد« )بـه نقـل از صدری‏نیـا، 1380: 

ص593(. بر این اساس، ولایت را مترادف با مفاهیمی چون »فنا« و »انسان کامل« دانسته‏اند و در 

تعریف »ولی« گفته‏اند: ولی کسی است که »از خود فانی شده باشد تا به حق باقی گردد« یا »زاهدی 

است که به کمال رسیده باشد« )کاشانی، 1376: ص370(.

سیدجلال آشتیانی بر این باور است که جامع‏ترین تعابیر درباره »ولایت« از آنِ قیصری است. 

از منظـر قیصـری، ولایـت حقیقتـی کلـی، صفتـی الهـی و شـأنی از شـئون ذاتـی حـق اسـت کـه 

اقتضـای ظهـور دارد و منشـأ بـروز تعیّنـات و علـت پیدایـش حقایـق خلقـی اسـت؛ بلکـه مبـدأ 

تعیّـن اسـماء الهـی در حضـرت علمیّـه بـه ‏شـمار می‏آیـد. او مبـدأ ولایـت را حضـرت احدیـت، و 

ی »قرب« را اصلی‏ترین معنای ولایت  منتهای آن را عالم مُلک و شهادت می‏داند. همچنین، و

برمی‏شمارد؛ قربی که به‏صورت تشکیکی در تمام مظاهر وجودی جریان دارد و موجب اولویت 

در تصـرف می‏گـردد )آشـتیانی، 1370: ص865-866(. در مباحـث عرفانـی، مسـئلهٔ ولایـت بـا 

خلافت الهی پیوند خورده است. معنای خلافت یا جانشینی آدم از جانب خداوند، آن است 

کـه تدبیـر امـور عالـم بـه او سـپرده شـده، تـا در جهـان تصـرف کنـد و نظـام زندگـی را سـامان دهـد 

)موحد، 1385: ج۲، ص۷۵(.
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در دهه‏های پایانی قرن سوم، مسئلهٔ »ولایت« به یکی از مباحث اساسی در عرفان نظری بدل شد. 

حکیـم محمـد بـن علـی ترمـذی در کتـاب ختـم ‏الأولیاء به‏صـورت پراکنده بـه این موضـوع پرداخته 

بود؛ اما در ادامه، هجویری مباحث مربوط به ولایت را به‏شکل منسجم‏تری مطرح ساخت )جلابی 

هجویری، 1383: ص317(.

شیخ‏الاسالمی و نظـری بـر ایـن باورنـد کـه دلیـل عدم طرح مسـتقیمِ بحـث ولایت از سـوی عزالدین 

کـه پیـش از وی، ایـن مباحـث به‏تفصیـل طـرح شـده بودنـد. عزالدیـن، صرفـا  کاشـانی، آن اسـت 

به‏صـورت پراکنـده بـه اوصـاف اولیـا اشـاره کـرده و به بررسـی موضـوع »برتری پیامبر بر ولـی« پرداخته 

است )شیخ‏الاسلامی و نظری، 1388: ص34(.

ابن‏عربـی در مسـئلهٔ ولایـت از حکیـم ترمـذی تأثیـر پذیرفتـه اسـت؛ هرچنـد کـه در برخـی مـوارد بـا او 

اختلاف‏نظر دارد. ترمذی، مرتبهٔ اولیا را پس از انبیا دانسته و به تبیین اوصاف و علائم آنان پرداخته 

اسـت )راتکـه و اولیـن، 1379: ص158 و 189(. بـا ایـن‏ حـال، ابن‏عربـی بـر ایـن باور اسـت که نبوّت و 

، در مرتبه‏ای پایین‏تر از  ، نبوّتِ هر پیامبر ولایت، دو مقولهٔ مجزا و قابل تفکیک نیسـتند؛ به ‏بیان او

، نبوّت عامه یا مطلقه همان ولایت مطلقه  ولایت او قرار دارد )ابن‏عربی، 1384: ص85(. از این منظر

اسـت که در میان خلق تا روز قیامت جریان دارد؛ هرچند نبوّت تشـریعی، یعنی ارسـال شـریعت از 

طریق وحی، پایان یافته باشد )ابن‏عربی، 1384: ص366-365(.

پـس از ابن‏عربـی، دیـدگاه علمـا و شـارحان آثـار او دربـاره مسـئلهٔ ولایـت، گوناگـون و گاه متناقض بوده 

است. دیدگاه ابن‏عربی با استقبال شماری از علما و عرفای شیعه روبه‏رو شد. از‏جملۀ کسانی که با 

افزودن برخی اصطلاحات و ایجاد تغییراتی در نظریهٔ ولایت، آن را گسترش دادند، سیدحیدر آملی و 

، حسن‏زاده آملی هستند. به گفتهٔ منصوری لاریجانی »آنچه مسیر سیدحیدر را از دیگران  شارح آثار او

متمایز می‏کند، سریان ولایت در قوس صعودی است« )منصوری لاریجانی، 1378: ص72(.

حسـن‏زاده آملـی بـا تأثیرپذیـری از آرا و اندیشـه‏های سـیدحیدر آملـی و امـام خمینـی، ولایـت را بـه 

دو بخـشِ ولایـت تشـریعی و ولایـت تکوینـی تقسـیم می‏کنـد )آملـی، 1385: ص172(. ابوالقاسـمی 



لقۀ حضرت فاطمه؟سها؟ در شعر طسی ولایت مربر /  87

، بـرای ولایـت تکوینـی مؤلفه‏هایـی برمی‏شـمرند؛ ازجملـه اینکـه ولایـت تکوینـی، ویـژهٔ  و همـکاران او

ذات معصوم اسـت و مسـیر دسـتیابی به آن، قرب نوافل دانسـته می‏شـود. این ولایت، نوعی دعای 

مستجاب و علم به اسم اعظم است و نقشی معادل »واسطۀ فیض« و »تفویض امور به خداوند« ایفا 

می‏کند )ابوالقاسمی و دیگران، 1398: ص27-26(.

حسن‏زاده آملی در شرح خود بر »فصّ حکمة عصمتیه في کلمة فاطمیه«، میان نبوّت تشریعی و 

نبوّت انبائی تمایز قائل می‏شود و نبوّت انبائی را باطن نبوّت تشریعی می‏داند؛ بُعدی از نبوّت که 

تـا ابـد اسـتمرار دارد و بـه آن، »نبـوّت عـام«، »نبـوّت تعریفـی« یـا »نبوّت مقامی« گفته می‏شـود )آملی، 

1379: ص321(. در واقـع، نبـوّت انبائـی، صورتـی دیگـر از مقـام »خاتم‏الأولیـاء« اسـت کـه پیش‏تر در 

اندیشه‏های ابن‏عربی و حکیم ترمذی مطرح شده بود.

ابن‏عربـی در الفتوحـات، نبـوّت عامـه یـا مطلقـه را معـادل ولایـت مطلقـه می‏دانـد )ابن‏عربـی، 1384: 

ص67-68(. با این حال، او مظاهر گوناگونی از »خاتم ولایت مطلقهٔ محمدی« معرفی کرده است 

)ابن‏عربی، 1384: 84-85(. بر این اساس، مقصود از اصطلاح »ولایت مطلقهٔ حضرت فاطمه؟سها؟«، 

همان نبوّت عامه است؛ مقامی که سایر اولیای الهی نیز از آن بهره‏مند بوده‏اند.

4. بحث و برریس

در اشعار عرفانی فارسی، بن‏مایه‏های متعددی برای تبیین جایگاه ولایی حضرت فاطمه؟سها؟ وجود 

: دارد؛ مهم‏ترین این بن‏مایه‏ها عبارت‏اند از

ت غایـی آفرینش، و 
ّ
الـف. واسـطهٔ آفرینـش بـودن: حضـرت فاطمـه؟سها؟ به‏عنـوان سـبب هسـتی، عل

، نقشی بنیادین در پدید آمدن جهان دارد؛ وجود او واسطهٔ فیض میان حق و خلق  فاعل بالتسخیر

دانسته شده است.

ـت نـوری بـودن: آفرینـش نـوری حضـرت فاطمـه؟سها؟، یکـی از ارکان اساسـی نظـم هسـتی در 
ّ
ب. عل

ساحت مادّی به ‏شمار می‏آید و به‏مثابۀ پایه‏ای از هندسهٔ معنوی عالم تلقی شده است.
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ج. کمـال و تصـرّف معنـوی: حضـرت فاطمـه؟سها؟ ازجملـهٔ کامالن و واصلانـی اسـت کـه از تصـرّف 

معنوی و ولایت تکوینی در قوس صعودی برخوردار است.

د. سرچشمهٔ سریان فیض: ایشان خاستگاه اصلی سریان ولایت و فیض مدام الهی به عالم امکان 

تلقی می‏شوند و این نقش، در بسیاری از متون عرفانی و شعری انعکاس یافته است.

4-1. تلع غاییی ابس بنیرفآ ش بدون

ت غایی« نسبت 
ّ
اصل علیّت، همواره میان دو موجود برقرار می‏شود و در فلسفهٔ ارسطویی، »عل

تی اسـت که سـبب فاعل‏بودنِ فاعل می‏شـود و تحقق 
ّ
ت غایی، عل

ّ
به دیگر علل، تقدم دارد. عل

کاری به‏منظـور دسـتیابی بـه آن انجـام می‏شـود  غایـت را در خـارج امکان‏پذیـر می‏سـازد؛ یعنـی 

)ابن‏سـینا، ۱۳۷۵: ج۳، ص۱۱(. از منظـر شـاعران شـیعه، خلقـت و زندگانـی حضـرت فاطمـه؟سها؟ 

غایـت آفرینـش بـوده اسـت؛ بـه ایـن معنـا که وجود ایشـان هدف خلقتِ هسـتی قرار گرفتـه و این، 

نشـان‏دهندهٔ عشـق و محبت الهی نسـبت به ظهور کامل‏ترین جلوهٔ اسـماء و کمالات خویش در 

وجود آن حضرت است:

نی همین دنیا که بر دنیا و ما فیها بود»علت غـــایی بــرای خلقت دنیــا بـــود

سبب خلقت پیدا و نهان دانی کیستعلت غایـــی بــر کون مکان دانــی کیست

نقطۀ دایرۀ رفعت و شأن دانی کیست«جان پنهان‏شده در جسم جهان دانی کیست

)صغیر اصفهانی، به نقل از علی‏محمدی، 1390: ص276(. 

ـت فاعلی در نظر گرفته می‏شـود. بـا این تفاوت که 
ّ
در متـون فلسـفی، ولایـت تکوینـی گاه معـادل عل

ت فاعلی حق‏تعالی دانسته و 
ّ
ت فاعلی برای غیر خداوند به‏ کار رود، آن را در طول عل

ّ
هرگاه این عل

فاعل بالتسخیر می‏نامند. علامه طباطبایی بر این باور است که پیامبران و امامان، ولایت تکوینی 
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بر همهٔ امور عالم دارند )طباطبایی، ۱۳۷۴: ج۲، ص۱۲۱(. این نوع فاعلیت، نه به معنای خالق‏بودن، 

بلکه به معنای فراهم‏آوردن زمینهٔ رشـد و تمهیدات پرورشـی برای مخلوقات اسـت. در واقع، فاعل 

 ، ، خودش و فعلش در طول فاعلیت الهی معنا می‏یابند و به او استناد دارند. در زبان شعر بالتسخیر

ت خلقت 
ّ
به‏دلیل ویژگی‏های استعاری و مجازی آن، حضرت فاطمه؟سها؟ گاه سبب آفرینش یا عل

معرفی شـده اسـت. در این توصیف، عالم هسـتی »طفیل وجود« او دانسـته می‏شـود و او همچون 

»شـمع عالم ایجاد« یا »سـتون آفرینش« تصویر می‏گردد؛ به‏گونه‏ای که اگر وجود او نبود، خلقتی نیز 

تحقق نمی‏یافت:

به طفیل وجود او بــرپاست»کیست زهرا که کل مافیها

هستی ماسواست از هستش« آفـــرینــش تمام پابستش

)هارونی، 1390: ص13(.

بـرای بیـان اندیشـهٔ فلسفی-‏اسالمیِ ولایـت تکوینـی حضـرت فاطمـه؟سها؟، شـاعران فارسـی‏زبان، 

از تعابیـر شـاعرانه و تمثیلـی بهـره گرفته‏انـد تـا حقیقتـی متعالـی را در قالبـی زیباشـناختی به تصویر 

کشـند. در ایـن چهارچـوب، حضرت فاطمه؟سها؟ نه‏تنها به‏مثابۀ واسـطهٔ فیـض الهی، بلکه به‏عنوان 

سـتون آفرینـش، باغبـان هسـتی و مبـدأ حیـات خلقـت توصیف شـده اسـت؛ بـرای نمونـه، در یکی 

از سـروده‏های محمدنـژاد، ایشـان »سـتون سـترگ و مهربـان کائنـات« خوانـده می‏شـود؛ وجـودی کـه 

مظلومیتـش، راز اعتـراض فرشـتگان در هنـگام خلقـت آدم را افشـا می‏کنـد: »آه! ای سـتون سـترگ و 

، راز اعتراض ملائک بود« )محمدنژاد، ۱۳۸۱: ص۹۳(. مهربان کائنات، چهرهٔ کبود تو

، مهدی غفوری ساداتیه، وجود حضرت را علت غایی خلقت معرفی می‏کند؛ کسی  در شعری دیگر

، بذر لحظه‏ها را در بستر هستی افشانده است: »باغبان هستی، به  که خداوند به‏سبب محبت او

، در مزرعهٔ زمان، بذر لحظه را پاشید« )محمدنژاد، 1381: ص۱۴۸(. افتخار آن عزیز
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، حضرت فاطمه؟سها؟ را سرچشمهٔ خلقت،  مرضیه خواجه نیز در شعری لطیف، با زبان تمثیل و مجاز

طهارت، صلح و آشتی می‏خواند؛ زنی که حضورش، حیات را معنا و هستی را طراوت بخشید:

»دریاها با نگاه تو زلال شد

و چشمه‏ها به نام تو جوشید

به هوای تو بود که حوّا شدیم

بهشت از دامن تو رویید

چشمانت باغ آینه است

و دستانت ترنّم آشتی

آمدی از سمت خدا

و هیبت معصومت

ک را شکافت دل خا

تو از قبیلهٔ خورشیدی« 

)جشنواره شعر فاطمی، ۱۳۸۹: ص۳۸(.

، نمونه‏هایـی از آن‏گونـه مواجهـهٔ هنـری بـا مقـام معنـوی حضـرت فاطمـه؟سها؟  عبـارات پیـشِ رو نیـز

هسـتند کـه بـا تلفیـق عرفـان، فلسـفهٔ اسالمی و ذوق شـعری، مرزهـای معنـا را از عقـل بـه قلـب، و از 

استدلال به شهود گسترش داده‏اند:

- »آفرینندۀ روزگار تازه‏آیین« )علی‏محمدی، 1390: ص224(؛

- »ناخدای فلک ایجاد و جوهر هستی« )حافظی،1377: ص16(؛

یعنی که وقت خلق تو را ابتدا نبود - »بودی از آن زمان که به غیر از خدا نبود	

ساحل نداشتیم گر این ناخدا نبود 		 گرداب کفر کشتی دین را گرفت و ما
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مرگت برای زندگی‏ات انتها نبود«  		 وقتی که وقت خلقت تو ابتدا نداشت

)جشنواره شعر فاطمی، 1389: ص40(؛

- »صدر زمانه« )محمد‏بیگی، 1384: ص8(؛

- »میوه و ثمرۀ نخل توحید« )حافظی، 1377: ص30(؛

- »بهین نخل تناور توحید« )حافظی، 1377: ص23(؛

- »آفتاب جمال سبحانی و شاهد ازلی« )حافظی، 1377: ص57-58(؛

- »سلسله‏جنبان عشق در عالم هستی« )حافظی، 1377: ص103(؛

- »مطلع شعر زندگی« )جشنواره شعر فاطمی، 1389: ص41(؛

- »غزل و شعر لطیفی در بین سخنان خداوند« که این عبارت، تلمیحی به اسطورۀ عرفانی آفرینش 

دارد. براسـاس ایـن اسـطوره، خداونـد گنجـی مخفـی بـود و دوسـت داشـت شـناخته شـود؛ از ایـن‏رو 

انسان را چون آیینه‏ای خلق کرد تا شناخته شود؛

م می‏کرد، در میان سـخنانش غزلی نغز سـرود، نام این شـعر لطیف، حضرت 
ّ
- »و خدا داشـت تکل

زهرا بود« )محمدنژاد، 1381: 26(؛

محمدرضـا مهـدی‏زاده هـم در اشـعارش، بـه ایـن بـاور مطلـب داشـت و اشـاره می‏کنـد: »تـا تـو را، 

فرشتگان، ناگهان، روی لحظه‏های غبارآلود دنیا پاشیدند، و مدینه، بوی آیینه گرفت« )محمدنژاد، 

1381: ص27(؛

- »مادر توحید و بانوی سماوات و زمین« )علی‏محمدی، 1390: ص83(؛

و اسـرار رسـالت«  انـوار  اولیـن محبوبـۀ رب، حامـل  و  اقـدم هم‏قـدم  بـا عقـل  - »لیلـی حسـن‏قدم 

)علی‏محمدی، 1390: ص125(؛ 

- »اصل و دانۀ درخت نبوت« )حافظی، 1377: ص42(؛

، 1375: ص44(؛ - »شهپر سیمرغ حق« )وحدتی، به نقل از در رثای کوثر

- »زیباترین طلیعۀ باران رحمت« )بهبهایی، به نقل از محمدنژاد، 1381: ص10(؛
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- »مصدر خلقت« )بهبهایی، به نقل از محمدنژاد، 1381: ص15(؛

- »آواز شگفت خدا« )صاعدی، به نقل از محمدنژاد، 1381: ص17(.

برخـی از شـاعران بـرای تبییـن وجـه تسـمیۀ کنیـۀ ام‏ابیهـا، می‏گوینـد منظـور از اعطـای این عنـوان به 

حضرت فاطمه؟سها؟ این است که ایشان سبب آفرینش یا مادر هستی محسوب می‏شوند: 

« )اعضامـی، بـه نقـل از  زآنکـه وجـود تـو بـود، بـر همـه مـادر - »خواند تو را مصطفات، ام‏ابیها	

حافظی، 1377: ص21(؛

که مادر همۀ قدسیانی« )باقری، به نقل از محمدنژاد، 1381: ص124(؛ - »آی، دوشیزۀ عفیف	

شـعرم بـه درک ام‏ابیهـا رسـیده اسـت« )اسـفندقه، بـه نقـل از  - »وقتی که مادر پدری، پیر امتی	

بیاتانی و رحیمی، 1399: ص32(.1 

به نظر می‏رسد مقصد شاعران، از این تعابیر آن است که سیرۀ زندگانی حضرت، عامل تداوم دین 

و مایۀ بقای آیین محمدی؟ص؟ بوده است. شعر غلامرضا سازگار این مطلب را تأیید می‏کند: »... 

گر او نبودی دین پیغمبر نبودی« )علی‏محمدی، 1390: ص65(.

4-2.ون رمز یش‏ینده

آمـوزهٔ »خلقـت نـوری«، پیدایـش اهل‏بیـت؟عهم؟ را بـه لحظـات نخسـتین آفرینـش پیونـد می‏زنـد. بـر 

پایهٔ روایاتی که در منابع شـیعه و اهل‏سـنت نقل شـده اسـت، انوار اهل‏بیت؟عهم؟ از نور الهی آفریده 

شـده‏اند و پیـش از خلقـت آدم؟ع؟ در اطـراف عـرش الهـی بـه عبـادت مشـغول بوده‏اند. سـپس این 

، پس از آفرینش آدم، در صلب او قرار گرفته و نسل به نسل، بدون آلودگی، منتقل شده تا آنکه به  نور

اهل‏بیت؟عهم؟ رسیده است )ملاصدرا، ۱۳۸۳: ج۴، ص۱۵۵-۱۵۲(.

«. از منظـر  در شـعر فاطمـی، هـم بـه ایـن آمـوزهٔ کلامـی توجـه شـده و هـم بـه کارکردهـای نمادیـن »نـور

« نمـادی اسـت هسـتی‏بخش، جان‏افـزا، مطبـوع و انگیزاننـدهٔ شـوق، کـه  معناشناسـی عرفانـی، »نـور
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همواره با ساحت قدسی و تجلیات الهی پیوند خورده است. کائنات از نور صادر می‏شود و ارواح 

نیز با آن شکل می‏گیرند. در این دیدگاه، کیفیت حیات و سطح معنوی انسان‏ها وابسته به میزان 

نوری است که دریافت می‏کنند )شوالیه و گربران، ۱۳۸۷: ج۵، ص۴۶۸-۴۶۹(. گاه شعرا برای بیان 

این مضمون از تشبیه و استعاره استفاده کرده‏اند:

« )هارونی، 1390: ص11(؛  - »یم نور

- »وجه رب‏العالمین و زهرۀ زهرا« »)هارونی،1390: ص19(؛

- »پرتو توحید« )هارونی، 1390: ص41(؛

- »آفتاب برج عصمت در دل شب« )هارونی، 1390: ص236(؛

- »یک سپهر شمس درخشان« )حافظی، 1377:ص 18 و 27(؛ 

« )حافظی، 1377: ص46(؛  ، مادر نور و دختر پیغمبر نور - »مهر برآمده ز نهانخانۀ اشراق، همسر نور

- »آفتاب خدانما زهرا است« )حافظی، 1377: ص89(؛

- »طلوع روشن« )محمدنژاد، 1381: ص5(؛

- »هزار پنجره از نگاه روشن خدا« )محمدنژاد، 1381: ص12(؛

« )محمدنژاد، 1381:  ، اسـطوره مهر ، یک جهان نور نور ، تولـد دوبـاره نـور یچـه‏ای از جنـس روز - »در

ص32(؛

« )محمدنژاد، 1381: ص23(؛ - »حجم سبز بسم‏الله‏النّور

« )محمدنژاد، 1381: ص33(؛ - »باران روشنی در قحط سال نور

« )محمدنژاد، 1381: ص38(؛ - »شرق سپیده‏های مکرر از ابتدای عشق و رود همیشه‏جاری کوثر

- »مثل خورشید، تو با ظهورت، چه بی‏دریغ، ستاره‏ها را روشن کردی« )محمدنژاد، 1381: ص81(؛ 

- »قدرتـی نـور را در زلال نگاهـی توصیـف می‏کنـد که خورشـید را شـرمنده کرده اسـت« )محمدنژاد، 

1381: ص43(؛
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- »چراغ روشن، من با زهرا روانم، با چراغِ روشن، مخاطره در بی‏چراغی‏ست« )محمدنژاد، 1381: 

ص175(.

همچنین گاهی شاعران، به‏طور مستقیم حضرت فاطمه؟سها؟ را نور خدا معرفی کرده‏اند و معتقدند 

حضرت، مظهر نور حق است که برای اهل دنیا به جلوه درآمده است:

پیش‏تر از خلقت بود و نبود 		 »گفت خداوند امین ودود

فاطمه را زنورم آفریدم« )هارونی، 1390: ص49(. 		 جلوه‏ای از صورت خود

علیرضا قزوه با تکرار واژۀ نور بر زیبایی این مضمون می‏افزاید: 

؟ »تو نورِ نورٌ علی نوری، ای تمامتِ نور     کدام ذره ندارد سر ارادتِ تو

« )بیاتانی و رحیمی،  به پاس رؤیت رویت، رکوع کرده هلال     و یا شکسته قدش در شب شهادت تو

1399: ص34(.

شـعرا گاهی برای بیان وجه تسـمیۀ زهرا، ایشـان را به آفتاب تشـبیه کرده‏اند: »تفسـیر آفتاب اسـت، و 

، نامت« )محمدنژاد، 1381: ص176(. تشرّف به نور

4-3.رم تبۀآ یی یگنحضف تراطمه؟سها؟

شـاعران بـرای نشـان‏دادن وحـدت در عیـن کثرت، حضرت فاطمـه؟سها؟ را »آیینهٔ جمال‏نما«ی حق 

می‏دانند و گاه برای توصیف این مقام، از تعبیر »آیینه در آیینه« بهره می‏گیرند. در تبیین این تمثیل 

در اندیشـهٔ ابن‏عربـی، دو نـوع آیینگـی قابل ‏تشـخیص اسـت: نخسـت، خلق به‏منزلهٔ آیینـه‏ای برای 

حـق؛ به‏گونـه‏ای کـه خداونـد خـود را در آیینـهٔ مظاهـر اسـماء، و در بالاتریـن مرتبـهٔ آن -یعنـی انسـان 

کامل- مشاهده می‏کند. دوم، حق به‏منزلهٔ آیینه‏ای برای خلق )خوارزمی، ۱۳۷۹: ص۱۹۶(.

عبـارات برسـاخته بـر تمثیـل آیینـه در شـعر فاطمـی، از نـوع نخسـت‏اند؛ بدیـن معنـا کـه حضـرت 

ی حق و مظهر اعلای اسماء الهی است:
ّ
فاطمه؟سها؟، آیینهٔ تجل
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- »مرآت قادر متعال« )هارونی، 1390: ص12(؛

« )هارونی، 1390: ص15(؛ - »پای تا سر خدانمایی تو

- »دیده‏ای آیینه را خاکستری« )هارونی، 1390: ص120(؛

- »آیینۀ ذات خدای سرمد« )هارونی،1390: ص231(؛

« )حافظی، 1377: ص16(؛ - »مرآت خلاق اکبر

- »آیینۀ کنت کنزا مخفیّا« )حافظی، 1377: ص57(؛

، 1375: ص40(؛ - »آیینۀ کمال و خلق و خصال پیمبری« )در رثای کوثر

، دیـدگان عرش، ترجمان آسـمانی  ، مـرور عـرش در زمیـن، هیـأت نهایـت بشـر - »آیینـه، برابـر حضـور

، اتّصال سـجده بـا قیام، رویـش تمام«  ک بـا خـدا، ریـزش کرامـت از بلندآبشـار نـور زمیـن، ارتبـاط خـا

)محمدنژاد، 1381: ص55-56(؛

یا« )علی‏محمدی، 1390: ص98(؛ - »آیینۀ کرامت در

" رسـیدم، در بلندای قامت هر آیینه، تو  ک الکوثر - »باچشـمان سـاختم هزار آیینه، تا به "إنا اعطینا

طلوع کردی« )جشنواره شعر فاطمی، 1389: ص21(؛

- »ای آیینـه در آیینـه در آیینـه و آنـگاه           خالی‏شـده از خویشـتن و پر‏شـده از آه« )جشـنواره شـعر 

فاطمی، 1389: ص46(.2 

4-4.نا سانک امل )و و توبنلاتی(

شاعران، حضرت فاطمه؟سها؟ را یکی از کامل‏ترین جلوه‏های حق می‏دانند که شایستۀ عشق‏ورزی 

است. از منظر عرفا، برتری انسان کامل بر سایر مخلوقات، به‏سبب همّت اوست. ابوالعلاء عفیفی 

می‏گوید: »همت، یعنی رویکرد و قصد قلب با تمام نیروهای خود برای انجام یک کار یا کشف یک 

حقیقت« )عفیفی، ۱۳۸۰: ص۲۰۲(.
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گرچه برخی شاعران، حضرت فاطمه؟سها؟ را برتر از انبیای الهی دانسته‏اند؛ اما عده‏ای نیز تصریح کرده‏اند 

کـه ایشـان از پـدر بزرگـوار خویـش برتر نیسـت و همسـر و هم‏کفـو امیرالمؤمنین علی؟ع؟ اسـت )هارونی، 

، حضرت فاطمه؟سها؟ برتر از همۀ انبیا و اولیای الهی است؛ چراکه اگر  ۱۳۹۰: ص۳۶(. براساس این باور

جان‏فشـانی ایشـان نبود، دین پیامبر اسالم؟ص؟ به انحراف کشـیده می‏شـد و در نتیجه، زحمات همۀ 

پیامبران و اولیای الهی بی‏ثمر می‏مانْد. برخی از تعابیر شاعران برای تبیین این اعتقاد شیعی چنین است:

- »ثمر نخل بوستان رسالت« )حافظی، ۱۳۷۷: ص۲۰(؛

، ۱۳۷۵: ص۳۶(؛ - »شاهِ منصبِ ولایت« )در رثای کوثر

- »بانوی بزرگِ عاطفه             شیرازه‏بندِ بیاضِ امامت« )محمدنژاد، ۱۳۸۱: ص۳۳(؛

- »مادر رودخانه«:  

شهد دریای ناب خاتم راجام حق قطره‏قطره زمزم را

مادر رودخانۀ قوها در وجود تو ریخت تا باشی
)جشنواره شعر فاطمی، 1389: ص13(.3

4-5.ص احب ترصفو و یونعم لا تیتکد ینیورس ی و یدوعص رربوبیت

از نظر شاعران، ولایت تکوینی با کرامات حضرت فاطمه؟سها؟ ارتباط مستقیم دارد. قیصری معتقد 

اسـت کـه انسـان کامـل، به‏دلیـل برخـورداری از امّهـاتِ حقایـق و دلالـت بـر »رَب‏الاربـاب«، توانایـی 

تصرّف در عالم را با نیروی همّت خود دارد )قیصری، ۱۳۷۵: ص۱۱۵۸(.

، آن است که »شهدِ شهود« را به کام  یکی از جلوه‏های ولایت تکوینی حضرت فاطمه؟سها؟ در اشعار

شاعر می‏رسانَد )محمدنژاد، ۱۳۸۱: ص۱۶(. امید مهدی‏نژاد نیز گسترۀ ولایت تکوینی حضرت را تا 

وسعت تمام عالم گسترش می‏دهد )بیاتانی و رحیمی، ۱۳۹۹: ص۳۷(. برخی از تعبیرهایی که این 

: معنا را به‏صورت شاعرانه بیان می‏کنند، عبارت‏اند از
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- »در لباس بندگی، کارِ خدایی کردن« )هارونی، ۱۳۹۰: ص۱۹(؛
- »آسمانی‏ترین بهارِ زمین« )جشنوارۀ شعر فاطمی، ۱۳۸۹: ص۱۳(.4

4-6.یرس انو لای تیاف یضم دما

»فیـض مـدام«، اصطلاحـی اسـت عرفانـی که در شـعر عرفانیِ شـیعه، معادلی برای سَـریان ولایت یا 

امتداد امر امامت به ‏شمار می‏آید. براساس این مفهوم، فرایند خلقت، حرکتی ازلی و دائمی است 

که در آن، هرگز تکرار مشاهده نمی‏شود. هانری کربن در تبیین این معنا می‏گوید: »خلقت به معنای 

[ حـق باطنـی، در قالـب صـور موجـودات اسـت؛ بدیـن صـورت کـه حـق ابتـدا  همـان تجلـی ]ظهـور

در عیـن ثابـت سـپس بـه فضـل نوعـی تجدیـد، نوعـی تکـرار کـه از ازل دم بـه دم برقـرار بوده اسـت؛ در 

صورت‏های حسی آنها، تجلی می‏کند« )کربن، ۱۳۸۴: ص۳۰۲(.

»دایرۀ سیر حبّی که در اولین تعیّن با تجلی علمی حق همراه است، در مسیر و معبر ولایت مطلقه 

در همۀ عوالم و مراتب وجودی به حرکت خود ادامه می‏دهد و هر موجودی را به استعداد لایقۀ 

خود می‏رساند. بنابراین، هدف رسالت ترسیم هندسۀ محبت در مسیر ولایت است. انتهای سیر 

او در قوس نزولی، حوزۀ وجودی انسان کامل است. از این مرحله قوس صعود براساس سیر حبی 

آغاز می‏شود. مأموریت ولی‏اعظم و انسان کامل در این مسیر که همۀ کمالات را به‏حسب باطن 

داراسـت، اعطای حق هر ذی‏حق و تعلیم حقیقی آنان بر حسـب اسـتعداد ازلی‏سـت« )منصوری 

لاریجانی، 1378: ص73(.

در اشـعار فاطمی اسـتمرار ولایت و امامت در واقع، گونه‏ای از تکرار فرایند خلقت در عالم اسـت؛ به 

این مفهوم که اگر ولایت را از ایمان جدا کنند، ایمانی باقی نمی‏ماند و شخص، مردۀ متحرک است. 

میرعلـی محمدنـژاد می‏گویـد: »وچنین اسـت، که تا ابـد، آیینۀ ذات‏ها، بـوی صدیقه، بوی زهـرا دارند« 

)محمدنژاد، 1381: ص120(.
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هادی جانفدا می‏گوید: 

، بانوی مهربان«  »جایی که آسمان به زمین رزق می‏دهد                       از سفرۀ نگاه تو

)بیاتانی و رحیمی، 1399: ص94(.

محمدجواد غفورزاده نیز سوگند یاد کرده که پس از رسول خدا، وجود هیچ‏کس این قدر فیض عام 

نداشت )بیاتانی و رحیمی، 1399: ص128(.

همچنین عبارات زیر به این اعتقاد مکتب تشیع دلالت دارند:

- »سریان جنون در کائنات« )محمدنژاد، 1381: ص148-149(؛

- »جام ولای دوست می مستدام ما« )جشنواره شعر فاطمی، 1389: ص24(؛

« )هارونی،1390: ص37-39(؛ - »خیر کثیر

- »جان هستی« )هارونی،1390: ص234(؛

، وجودش در دو گیتی فیض بی مر ریخته« )حافظی، 1377: ص34(؛ - »فیض بی‏شمار

- »لؤلؤ منشور بحر فیض وجود« )حافظی، 1377: ص51(؛

- »موجودات، ریزه‏خواران سفرۀ جود حضرت‏اند« )حافظی، 1377: ص63(؛

- »منبع فیض، مبدأ برکات و یم بخشایش« )حافظی، 1377: ص83(؛

، 1375: ص23(؛ - »فیض نخست و مبدأ فیض سرمدی ومعدن فیض علم رب« )در رثای کوثر

- »جریان رنگ نور و حس عشق در رگ‏ها« )محمدنژاد، 1381: ص9(؛

- »نشاکنندۀ جاودانه سایه‏های حق« )محمدنژاد، 1381: ص18و 172(؛

- »نامـۀ حضـوری خـدا، در تمـام لحظه‏هـا، بـا تمـام ذرّه‏هـا، همـره کلام خوشـه‏ها، شـکوفه‏ها، قیام‏هـا، 

سالم‏ها، جوانه می‏زند، نامۀ حضوری مضاعف خدا، حضور بی‏نهایت نگاه آشـنا، سـورۀ نگاه آشـنا، 

عبور خاکی جرقّۀ نگاه بی‏کرانۀ خدا، خون جاری خدا در رگ زمین« )محمدنژاد، 1381: ص47-51(؛

- »جاری‏بـودن خـدا و سلسـلۀ حقیقـت و عشـق: چشـمه‏هایی در توسـت، تشـنه‏ترین دشـت‏ها 



لقۀ حضرت فاطمه؟سها؟ در شعر طسی ولایت مربر /  99

یاهـا از تـو می‏روینـد، دامنـت، دامنـۀ ایمـن خداسـت، هنـوز هسـتی بسـتۀ توسـت، خـدا در  را، کـه در

تـو جاری‏سـت، و از ساللۀ توسـت، سلسـلۀ حقیقـت و عشـق، اگـر نامـت نبـود، خورشـید چگونـه 

مهربانـی‏اش را می‏فروخـت، و مـاه چگونـه برمی‏آمـد بـر بـام شـب، قصیـدۀ جاودانگی‏سـت درنـگ 

ک« )محمدنژاد، 1381: ص60-61(؛ کوتاهت در خا

- »چشمۀ تکاثر نیکی‏ها« )محمدنژاد، 1381: ص66-67(؛

- »فیض چون باران«:

 ای آن که خدایت ز هواداران است                  نازل به جهان فیض تو چون باران است

 )علی‏محمدی، 1390: ص160(.

مجیـد یزدانـی می‏گویـد سـبزی بـاغ امامت از تو بود )جشـنواره شـعر فاطمـی، 1389: ص108(. برخی 

از شـعرا مفهـوم فیـض مـدام را در وجـه تسـمیۀ لقـب کوثر مسـتتر می‏داننـد )ریاضی یـزدی، به نقل از 
علی‏محمدی، 1390: ص209(.5

نتیجه‏گییر

ولایت مطلقۀ حضرت فاطمه؟سها؟، از بن‏مایه‏های بنیادین مکتب تشیع به ‏شمار می‏آید. این آموزه با 

زبان شاعرانه و بهره‏گیری از مجازهای ادبی، بازتابی گسترده در اشعار فاطمی یافته است. براساس 

، خلقت و زندگانی حضرت فاطمه‏؟سها؟، غایت و هدف آفرینش عالم بوده است. این معنا  این باور

از یک‏سو نشان‏دهندۀ عشق و محبت خداوند و جایگاه والای خلقت حضرت فاطمه؟سها؟ است؛ 

، از دید شـاعران، خداوند از رهگذر وجود  چراکه ایشـان پرتوی از کمالات الهی‏اند؛ و از سـوی دیگر

حضـرت فاطمـه؟سها؟ بـه بندگانـش محبت مـی‏ورزد و او را الگوی جامع ولایت‏پذیـری و عبودیت در 

برابر دیدگان مردمان قرار داده اسـت. نشـانه‏های این کمال وجودی، در تعابیری چون »آینۀ جمال 

الهی« و »آفرینش نوری حضرت« نمود یافته‏اند. 
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بیشـترین تعابیـر شـاعرانه دربـاره ولایـت مطلقۀ حضرت فاطمـه‏؟سها؟، در دو موضـوع »علت غایی یا 

سـبب آفرینش« و »فیض مدام« نمود یافته اسـت. به ‏نظر می‏رسـد فراوانیِ تشـبیهات و اسـتعاره‏ها 

در ایـن مباحـث، نشـان از جایـگاه والای ولایت‏مـداری حضـرت فاطمـه؟سها؟ دارد و مخاطبـان را بـه 

ولایت‏پذیری ترغیب می‏کند. ایشان از زمرۀ کاملان و واصلانی است که برخوردار از تصرف معنوی 

و ولایت تکوینی در مسـیر سـیر صعودی‏اند و خاسـتگاه اصلی سـریان ولایت یا همان فیض مدام 

بـه ‏شـمار می‏رونـد. در اشـعار فاطمـی، کرامـات حضرت به‏منزلۀ تجلی تصرف معنـوی و ابزار ولایت 

تکوینی، نمود یافته است؛ چنان‏که گاه شاعر را تا مراتب شهود بالا می‏برد.

شاعران به مقام ولایت مطلقۀ حضرت فاطمه؟سها؟ در بستر عالم ماده نیز توجهی ویژه نشان داده‏اند. 

، جلوه‏هایی از ولایت‏پذیری حضرت فاطمه از امیرالمؤمنین؟ع؟، یا استمرار  در آثار شاعران معاصر

کید،  ولایت و فیض مدام در مسـیر سـیر صعودی، بیش از دیگر وجوه برجسـته شـده اسـت. این تأ

غالباً از سـر تبرّک و به‏منظور ابراز ارادت به سـاحت قدسـی ایشـان صورت گرفته اسـت. همچنین، 

«، از مفهوم و  شاعران در تبیین وجوه معنایی و وجه‏تسمیۀ القابی همچون »اُمّ‏أبیها«، »زهرا« و »کوثر

ابعاد ولایت مطلقه بهره گرفته‏اند.

پیتشون‌
1  . هارونــی )۱۳۹۰: ص۴۹(؛ تجلــی بــه‏ نقــل از حافظــی )۱۳۷۷: ص۵۴(؛ شــفیق بــه ‏نقــل از حافظــی 

ص۱۵۷(؛  :۱۳۹۰( علی‏محمــدی  از  بــه ‏نقــل  شبســتری  ص۸۲(؛   :۱۳۷۷(

قائمی اعضامی به ‏نقل از حافظی )۱۳۷۷: ص۲۱، ۲۷، ۲۸، ۳۰(؛ ساهی قمی به ‏نقل از حافظی )۱۳۷۷: ص۳۳(؛ 

اشتری اصفهانی به ‏نقل از حافظی )۱۳۷۷: ص۲۴، ۵1-۵0، ۵۴، ۸۷(؛ شکوهی تهرانی به ‏نقل از حافظی 

)۱۳۷۷: ص۵۸، ۶۰، ۶۴(؛ سرابی به ‏نقل از حافظی )۱۳۷۷: ص۴۵(؛ شجیعی مهجور تهرانی به ‏نقل از 

حافظی )۱۳۷۷: ص۸۹، ۱۰۲(؛ قدسی به ‏نقل از حافظی )۱۳۷۷: ص۹۵(؛ رضوان به‏ نقل از حافظی )۱۳۷۷: 

، در رثای کوثر )۱۳۷۵: ص۳۳- ص۱۰۲-۱۰۴(؛ فراهی کاشانی به ‏نقل از حافظی )۱۳۷۷: ص۱۵۶(؛ حسین‏پور
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۳۴(؛ افشار تویسرکانی، در رثای کوثر )۱۳۷۵: ص۳۷-۳۸، ۵۴(؛ پیر سیاهکل، در رثای کوثر )۱۳۷۵: ص۳۹(؛ 

سیف‏الله، در رثای کوثر )۱۳۷۵: ص۴۰-۴۱(؛ صاعدی به ‏نقل از محمدنژاد )۱۳۸۱: ص۱۵۷-۱۵۸(؛ قدرتی به 

‏نقل از محمدنژاد )۱۳۸۱: ص۴۴(؛ شرفشاهی و محمدنژاد )۱۳۸۱: ص۱۶۹(؛ جواد محقق به ‏نقل از محمدنژاد 

)۱۳۸۱: ص۱۲۲(؛ علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۶۶-۶۷، ۷۷، ۷۸، ۱۹۶، ۲۳۲، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۷۳، ۲۷۷، ۲۷۸(؛ 

جوهری به نقل از علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۲۴۳، ۲۶۶(؛ میثم به نقل از علی‏محمدی )1390: ص۲۶۶، ۲۷۳، 

۲۷۷(؛ سروی به نقل از علی‏محمدی )1390: ص۲۷۸(؛ جعفری به نقل از علی‏محمدی )1390: ص۱۷۷(؛ 

حسان به نقل از علی‏محمدی)1390: ص۲۵۱، ۲۶۰(؛ ریاضی یزدی به نقل از علی‏محمدی )1390: ص۱۹۶، 

۲۳۲، ۲۶۵(؛ قزوه به ‏نقل از بیاتانی و رحیمی )۱۳۹۹: ص۳۳(؛ جهاندار به ‏نقل از بیاتانی و رحیمی )1399: 

۶۲، ۱۱۹(؛ حسنی به ‏نقل از بیاتانی و رحیمی )1399: ص۷۵(؛ اخلاقی به ‏نقل از بیاتانی و رحیمی )1399: 

ص۷۷(؛ نوری به ‏نقل از بیاتانی و رحیمی )1399: ص۱۰۳(؛ امیری اسفندقه به ‏نقل از بیاتانی و رحیمی 

)1399: ۱۲۳، ۱۵۵(؛ خان‏محمدی به ‏نقل از بیاتانی و رحیمی )1399: ص۱۶۸(؛ بهار به ‏نقل از بیاتانی و 

رحیمی )1399: ص۱۶۹(؛ شبستری به ‏نقل از بیاتانی و رحیمی )1399: ص۱۵۷(؛ فولادی به ‏نقل از بیاتانی و 

رحیمی )1399: ص۱۸۱(؛ شاهرخی به ‏نقل از بیاتانی و رحیمی )1399: ص۲۱۷(؛ حسان به ‏نقل از بیاتانی و 

رحیمی )1399: ص۲۳۸(؛ محمدی‏نیکو به ‏نقل از محمدنژاد )۱۳۸۱: ص۳۷(.

2 . امیری اسفندقه به‏ نقل‏ از بیاتانی و رحیمی )۱۳۹۹: ص۱۲۳(؛ بشری موحد به‏ نقل‏ از بیاتانی و رحیمی )۱۳۹۹: 

ص۵۰(؛ شریفی به‏ نقل‏ از علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۲۲۶(؛ موحدیان شریفی به‏ نقل‏ از علی‏محمدی )۱۳۹۰: 

ص۱۹۹(؛ خراسانی، شریفی به‏ نقل‏ از علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۲۰۷(؛ میثم، شریفی به‏ نقل‏ از علی‏محمدی 

)۱۳۹۰: ص۲۱۳، ۲۵۷(؛ رجعتی، شریفی به‏ نقل‏ از علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۲۱۴(؛ بیگی درباغی )جشنوارهٔ 

شعر فاطمی، ۱۳۸۹: ص۲۲(؛ صافی )جشنوارهٔ شعر فاطمی، ۱۳۸۹: ص۶۴(؛ رجبعلی‏زاده )جشنوارهٔ شعر 

فاطمی، ۱۳۸۹: ص۴۵(؛ هارونی )۱۳۹۰: ص۱۴، ۲۸، ۸۸، ۱۱۹(.

3  . هارونی )۱۳۹۰: ص۴۹، ۲۳۴(؛ شکوهی تهرانی به‏ نقل‏ از حافظی )۱۳۷۷: ص۶۰، ۶۲، ۶۳، ۲۳۴(؛ یزدی به‏ 

نقل‏ از حافظی )۱۳۷۷: ص۷۷(؛ وحدتی به‏ نقل‏ از در رثای کوثر )۱۳۷۵: ص۴۳(؛ سازگار به‏ نقل‏ از در رثای 

کوثر )۱۳۷۵: ص۸۲(؛ فقهی به‏ نقل‏ از در رثای کوثر )۱۳۷۵: ص۲۱۱(؛ تهرانی به‏ نقل‏ از در رثای کوثر )۱۳۷۵: 

ص۲۶۰(؛ محلاتی به‏ نقل‏ از در رثای کوثر )۱۳۷۵: ص۲۶۲(.
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ص۲۵۷(؛   :۱۳۹۰( علی‏محمدی  از  نقل‏  به‏  میثم  ص۲۵۶(؛   :۱۳۹۰( علی‏محمدی  از  نقل‏  به‏  شیرازی   .   4

هارونی )۱۳۹۰: ص۲۴(؛ اشتری اصفهانی به‏ نقل‏ از حافظی )۱۳۷۷: ص۲۵(؛ غروی اصفهانی به‏ نقل‏ از 

علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۷۸(؛ صادقی به‏ نقل‏ از علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۱۷۸(؛ امینی رورانی به‏ نقل‏ از 

جشنوارهٔ شعر فاطمی )۱۳۸۹: ص۱۲(؛ جهاندار به‏ نقل‏ از جشنوارهٔ شعر فاطمی )۱۳۸۹: ص۳۲(؛ فروغی‏مقدم 

به‏ نقل‏ از جشنوارهٔ شعر فاطمی )۱۳۸۹: ص۸۰(؛ رضائی به‏ نقل‏ از جشنوارهٔ شعر فاطمی )۱۳۸۹: ص۴۹(.

5  . بیاتانی و رحیمی )۱۳۹۹: ص۳۹(؛ قزوه به‏ نقل‏ از بیاتانی و رحیمی )۱۳۹۹: ص۳۵(؛ میثم به‏ نقل‏ از علی‏محمدی 

)۱۳۹۰: ص۱۸۰، ۲۷۳(؛ تویسرکانی به‏ نقل‏ از علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۶۴(؛ سازگار به‏ نقل‏ از علی‏محمدی 

)۱۳۹۰: ص۸۱(؛ بروجردی به‏ نقل‏ از علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۱۳۲(؛ شبستری به‏ نقل‏ از علی‏محمدی )۱۳۹۰: 

ص۱۵۷(؛ حسان به‏ نقل‏ از علی‏محمدی )۱۳۹۰: ص۲۰۳، ۲۴۱(؛ صغیر اصفهانی به‏ نقل‏ از علی‏محمدی 

)۱۳۹۰: ص۲۷۶(؛ مرتضوی نائینی به‏ نقل‏ از جشنوارهٔ شعر فاطمی )۱۳۸۹: ص۸۹، ۹۰(؛ امامی به‏ نقل‏ از جشنوارهٔ 

شعر فاطمی )۱۳۸۹: ص۵(؛ میرجعفری به‏ نقل‏ از جشنوارهٔ شعر فاطمی )۱۳۸۹: ص۱۰۱(؛ قائمی اعضامی به‏ 
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ص۱۲(؛ محمدی گلپایگانی به‏ نقل‏ از در رثای کوثر )۱۳۷۵: ص۴۸(؛ سبزواری به‏ نقل‏ از در رثای کوثر )۱۳۷۵: 
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دسـتجردی، طاهـره )1386(، »مقـام عرفانـی حضـرت فاطمـه)س( از دیـدگاه امـام محمـد غزالـی و برخی 
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از مقام ولایت در شعر معاصر فارسی«، بانوان شیعه، شماره 21، 210-185.
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، رویاها، رسـوم، ایما و اشـاره، اشـکال و  ک؛ گربران، آلن )1387(، فرهنگ نمادها: اسـاطیر شـوالیه، ژان ژا

قوالب، چهره‏ها، رنگها، اعداد، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، تهران: انتشارات جیحون.

شیخ‏الاسلامی علی؛ نظری، زهرا )1388(، »بررسی اصل ولایت در سه کتاب التعرّف، کشف المحجوب، 

مصباح الهدایه«، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال 17، شماره 64، ص43-7.

ی‏نیا، باقر )1380(، فرهنگ مأثورات متون عرفانی مشتمل بر احادیث، اقوال و امثال متون عرفانی  صدر

فارسی، تهران: سروش.
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انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
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ی هوایی ارتش )1375(، در رثایک وثر، تهران: انتشـارات  گروه مطالعات و پژوهش عقیدتی سیاسـی نیرو
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مهاجری، امینه‏سادات )1389(، مقامات عرفانی فاطمه زهرا)س(، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
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